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 :یونانسینمای 

 1131خرداد  15      محمّدرضا یکرنگ صفاکار

 

 دیمیتریس کوتسیاباساکوس(؛ 9119) هرکول، آشیل و مادربزرگم

ها نسبت های کهن به آننه به دلیل قدرتی ماورایی که انسان به اشکال مختلف در زندگی ما حضور دارند. هنوز هم هااسطوره          

های نشاز م وارنمادین و نمونه هاییبرای بیان عصارهاست بوده ها محصول تلاش ذهنی خلّاق انسان پیدایش آن ند؛ بدین دلیل کهاهدادمی

های و نبرد کشاکش با های زندگیهای گوناگون داستانتجربهگر و چیره یو با جبر و تقدیر هاآنبین ادّ ضتعامل و ت متعدّد فردی و اجتماعی،

سان هنوز هم دنیای ما مردانی دارد همچون بدین. جاریست و ها هنوز باقیکه تمامی این پیروزی انسان گیِ نه هماره منجر بههمیش

ترانی و دخ ؛اندهربار با تمام شور و توان آغازش کرده دارند؛ هرچنذگاش میناتمامو تلاش به سوی اهدافی بلند که هربار  ، با کار«سیزیف»

 - ی زمینالاهه -مادر « دیمتر»و پرستار دلبند انگارد هماره همدم دختری می ،ه زن و مادر که تنهاکه خود را ن« پرسفونی»دارد همچون 

 «آشیل»ی چون انبین پهلوان دی دارهای؛ و نبردباشد آفرینو مرگ رباینده« هادس»دهد مگر آنکه چون که تن به ازدواج با مردی نمی

انسان و  نیمی در پیوند با ایزدبانوان زمین و مخلوقات عجیبِو  بکر حیوان، برآمده از طبیعتیمی انسان و نیمی نایزد رودها،  - )آخیلوس(

 سرشار چون نمادی از سرشاری زمین یتصاحب زیبا زنای بر -با صورت و هیکلی کاملاً انسانی  - و هرکول )هرکولس( - انآن نیمی حیوانِ

ی نشاندهنی و دستنیافتهای تاریک دستجنگل ننگهبا -« هبَهخومبَ»و  -لیان وک بابِپادشاه مارد -« گمشگیل»و یا بین بین و طبیعت بکر، 

گی بر آن که برای تسخیر آن و چیر مادینه با طبیعت و زمینِ نرینه ست از نبرد پیشاتاریخی و تاریخی انسانِکه گویا نمادی -« ایشتر»الاهه 

 ه بر طبیعت را با تهدیدهایی جدیّ مواجه کرده است.و امّا اکنون، حیات انسان چیر هنوز هم ادامه دارد

ته است: رفی ما در زمانهبه سراغ یکی از نمودهای شگفت چنین نبردی « هرکول، آشیل و مادربزرگم» فیلم مستند جذّابّ کارگردان          

ی و خانه ندکیونان زندگی می« پیندوس»های کوهرشتهتک و تنها، کنار رودی باستانی در دل  ،«دیمیترا»ی او هشت سالهمادربزرگ هشتادو

قرار  ،ی سدیّ بزرگ و در حال احداث بر بستر این رودست که در میان دریاچهایخانهتنها  ،سرسبزِ سرشار در این طبیعت بکرِ روستایی او

 حی مصالکنندهی تأمینآشیل و نام کارخانه ،یی باستانخواهد گرفت و به زیر آب خواهد رفت. عجیب اینکه دست بر قضا نام این رودخانه

های کهن و داستان زندگی پُر درد و رنج مادربزرگ، ی نبرد این اسطورهفیلم با روایت موازی افسانهسدّ، هرکول است.  این احداثساختمانی 

اش به دست او افتاد و آن را به ازای خدهد که چگونه آشیل از هرکول شکست خورد و شارود. مادربزرگ شرح میاز زبان خود او، پیش می

 ،پدران اههایی ویرانگر و تباه که در آنجریان جنگدهد که چگونه در از هرکول پس گرفت و نیز شرح می ،زابها و ثروتتسلیم شاخی گران

های تانسان، داسبدین .دشوار پرداخت به نبرد و تقلاّیی بسش اخود و فرزندان زندگیی کشتند، برای ادامهپدران را می ،پسران را و پسران

نی سدّ یابند و به نمایی از مادربزرگ بر فراز سکوی نگهباانگیز میپیوندهایی تأمُّل، مختلف این فیلم مستند غیرداستانی، در سطح و در ژرفا

      دهد.سرایت مییز ن، به اعماق وجود ما را اشتهاجمی دگربار مورد انجامند که نگاه نگران او به زمین و خانهمی

 آپوستولوس کاراکاسیس(؛ 9111) سال 19

جشنی  از ایاّم ایرود تا یک هفتهمیدر آتن اش سالهبار به سراغ پدربزرگ نودوهشت که امّا این ستایکارگردان این فیلم نیز نوهّ           

برآمده  یرا با دوربین فیلمبردارش ثبت کند. هدف هر چه باشد، فیلم با ظرافت و طنز جذّاب او هایی از زندگیرا با او بگذراند و صحنه مذهبی

یش ، به پاش به زندگیشائبهبینی و ایمان بیپیرمرد و خوشخاصِّ شخصیتّ  اش وپرداخت خاصِّ فیلم از همان تیتراژ آغازین ازو جاری 

دلانه ظاهر سادهو با شیطنتی به پرسدمیاش سازیی کار فیلمدر بارهش اجا که پیرمرد از نوهّنآفریند. از جمله آانگیز میو لحظاتی تأمُّلرود می

اش را ببندد یراهنی پکوشد که یقهجا که در نمایی بلند و نزدیک، بسیار میداند؛ آنمعنی میهای انیمیشن را بسیار بیی فیلمشکل و قیافه

کند که من ، اضافه میترس از مرگی در بارهبه پرسش  منفی پاسخ جا که بلافاصله پس ازآن؛ و یا شودمیاش عصبی و سرانجام از ناتوانی

رؤیاها ی از ها و نقاطی نورانعکس رخواب رفتن، در حالی که انگای تلاش پیرمرد برای بهصحنه !هایی از پیری دارمفقط نشانه ؛مریض نیستم
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ست هاییهشود، از جمله صحنی نوستالژیک زیبایی که بر این نماها شنیده میاند، با آن ترانهچرخش درآمدهاش گرداگرد او به شتهذو خاطرات گ

ریزد؛ همانند مرزهای باریک بین واقعیّت و خیال، گذشته و حال، پیری و کودکی که مرز باریک بین مستند و داستانی بودن فیلم را در هم می

  و شادمانی کند. اش، برقصدی جوانشد همپای نوّهوکرمرد که در واپسین نماهای فیلم میو مرگ و زندگی در هستی کنونی پی

 لوکاس کوتین(؛ 1009) مامونی با چیپورو

ی «خالاسترو»ماهیگیری سنّتی و سختکوش از اهالی شهر  هایابیم نقّاش آنکه در ادامه درمی شودآغاز مییی تابلوها از ینماهایفیلم با          

ه اش در نماهایی از او کو نکاتی از کار و زندگی این ماهیگیرِ نقّاش را از زبان دختر نوجوانوکارَش و کسبیونان است. شرحی از این شهر 

ی انوادهدر کنار خ، و نقّاشی ماهیگیریید که مشغول آدست میبه پدرَششنویم. نکاتی دیگر در نماهایی از خواند، میاش را مینوشتهدست

 با نماهایی از آلودگی محیط زیستامّا،  های فیلماین قسمت .گویدمی اشزندگی و کار از اشی کوچک ماهیگیریو یا در کلبه اشصمیمی

ز ا آمیزطعنهتلویزیونی  نماهای - ور در آبغوطههای ماهیا مرده ت گرفته هامیان جنگل ی رودها وهای شهری و صنعتی در کنارهاز زباله -

 و نماهایی از سمینارها و محیط زیست ی بهبود وضع کشاورزی وهای مسئولین و وزیر کشاورزی دولت وقت یونان در بارهو وعدهها صحبت

 صِّیّت خاویژه که شخصیافته باشند. به با هم درونینکه ارتباطی پویا و آ اند بیانقطاع یافته شهر، اجتماعات ان.جی.او های محیط زیستی

دون هیچ و نه البته ب -از این موضوعات دیگر  توانست موضوع فیلمی مستقلمیاش های خاصِّو نقّاشی او نقّاش، روابط خانوادگی ماهیگیرِ

بیانی از دردکشیدن  اواز آنچه  ستهایینشانه گیری مرد ماهیهاباشد. با اینکه در نقّاشی -یر ماهیگو زندگی ای به تأثیر آلودگی دریا بر کار اشاره

نقاّشی ی برای فرصتیک گاراژ  یرها کرده و نگهبان علّت وضع بد صیدشود که او اکنون ماهیگیری را بهاشاره می ،در پایانیا و  داندطبیعت می

پیرامون  جذّاب و مسایل هاخود از تمام سوژه نگاه و دریافتنتوانسته  سازفیلم رسد کهنظر میچنین به امّا،کلیّت فیلم  در ؛ددهه او نمیب

با  .اش بگنجاندگذرا در فیلمای اشارهدر حدِّ کم دسترا ها ی آنو به این سوق یافته است که همه موضوع اصلی را متمرکز و متّحد کند

اش، اثری جذّاب موسیقی الکترونیک کِتماتیک که شماتیالبته نه  اش، با هماهنگیِیاری ریتم پویای تدوین دقیقفیلم، از جمله به ،حال امّااین

  ست. و دیدنی

  

 


